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دیگر نبود...
 مهدی اعتصامی‌فرد‌

صبح زود بیدار شده‌اید و زمان چندانی هم برای صرف 
صبحانــه نداریــد؛ در این حین متوجه می‌شــوید در تنها 
شیشــه مربایی که خریده‌اید باز نمی‌شود. چه می‌کنید؟ 
پســر نوجوان قصه هوشــنگ مرادی کرمانی متوجه شد 
همه شیشه مرباهای کارخانه مذکور چنین عیبی دارند. او 
هم شکایت کرد و... این بخشی از ماجرای کتاب »مربای 
شیرین«، از نوشته‌های خالق مجموعه قصه‌های مشهور 
مجید اســت؛ داســتانی که بعد از راهیابی به سینما حالا 
ســر از کتاب‌های گویا درآورده اســت. البته این نخستین 
مرتبــه‌ای نیســت که آثار این نویســنده کرمانــی به دیگر 
بخش‌هــای فرهنگ هم راه پیدا کرده؛ همین نوشــته‌ای 

کــه امروز به بهانه‌اش از مرادی کرمانی یاد کردیم ســال 
1380 به‌ کارگردانی مرضیه برومند و به نویسندگی فرهاد 
توحیدی به هنرهفتم نیــز راه پیدا کرد، آن هم با حضور 
بازیگرانی همچون لیلا حاتمی، گوهر خیراندیش و لیلی 
رشــیدی. هرچند که نســخه ســینمایی این فیلم چندان 
موفــق نبود و حتی بــا وقفه‌ای پنج ســاله، برومند موفق 
به اکران آن شــد. »مربای شــیرین« با وجود برخورداری 
از مضمونــی طنــز، بیانگــر موضوعــی اجتماعی اســت 
که نویســنده در قالــب روایت ماجرایی بــه ظاهر عادی، 
برای به تصویر کشیدن پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی 
تــاش کرده اســت. پیگیــر نوشــته‌های مــرادی کرمانی 
که باشــید به احتمــال از ترجمه برخی نوشــته‌های او به 
زبان‌های دیگر و حتی راهیابی بخشــی از داستان‌های او 

به کتاب‌های درسی کشورهای اروپایی خوانده‌اید. درباره 
»مربای شیرین« هم تقریباً شرایط مشابهی حاکم است؛ 
ترجمــه ترکی اســتانبولی این کتــاب را از موفق‌ترین آثار 
فارسی منتشر شده در ترکیه می‌دانند. البته این کتاب به 
زبان‌های دیگری همچون انگلیســی، فرانســوی، صربی 
و... هــم ترجمه شــده و در اختیار مخاطبــان دیگر نقاط 
جهان نیز قرار گرفته است. شاید جالب باشد بدانید این 
کتاب که نخســتین مرتبه ســال 1377 از سوی انتشارات 
معین به کتابفروشــی‌ها راه پیدا کرد تا به امروز موفق به 
کسب برخی عنوان‌های بین‌المللی از جمله اثر برگزیده 
کتابخانه بین‌المللی مونیخ آلمان هم شده است؛ همان 
طــور که مــرادی کرمانــی، پیشــتر هــم در گفت‌و‌گویی با 
»ایران« عنوان کرده بود ســبک و ســاختار نوشــته‌های او 
به‌گونه‌ای است که چندان سن و سال سرشان نمی‌شود. 
از همیــن رو نــه تنهــا مخاطبــان بزرگســال، بلکــه حتی 
نوجوانان هم می‌توانند از مطالعه این کتاب لذت ببرند. 
اما نکته جذاب اینکه اگر خواهان تربیت بهتر اجتماعی و 
حقوقی فرزندان خود هستید مطالعه چنین کتاب‌هایی 
اثرگــذار خواهد بود؛ مــرادی کرمانی در خلال روایت این 
داستان تلاش کرده مخاطبان کم سن و سال نوشته‌های 
خود را به پیگیری حق و حقوق‌شــان و گام برداشــتن در 
راستای اصلاح ناهنجاری‌های حتی به ظاهر کم اهمیت 
تشویق کند. نسخه صوتی این کتاب طی روزهای اخیر از 
ســوی نشــر نوین کتاب گویا و با صدای حسن علیکرمی، 
نویســنده، کارگــردان، بازیگر تئاتر و مدرس دانشــگاه در 

اختیار علاقه‌مندان ادبیات داستانی قرار گرفته است.‌

اکبــر رادی از آن دســته هنرمنــدان درجــه یــک و 
پیشــرو در حــوزه تئاتــر ایــران اســت که می‌شــود 
در ســالروز تولدش آن ســطر از شعر شــاملو را با 
دریــغ با خــود زمزمــه کرد کــه می‌گفــت: »یگانه 
بــود و هیچ کم نداشــت.« این نمایشــنامه‌نویس 
مهرمــاه   ۱۰ ایرانــی  معاصــر  داســتان‌نویس  و 
به‌گــواه  و  آمــد  دنیــا  بــه  رشــت  در   ۱۳۱۸ ســال 
مهم‌تریــن  از  یکــی  ایرانــی  تئاتری‌هــای  تمــام 
نمایشنامه‌نویســان تاریــخ زبــان فارســی اســت 
کــه به‌گفتــه خــودش بــا تماشــای تئاتــر »خانــه 
عروســک« هنریک ایبســن در دهه ۳۰ به تئاتر و 

نمایشنامه‌نویسی علاقه‌مند شد. رادی 
ســال ۱۳۳۸ اولین نمایشــنامه‌اش را 
به‌نــام »روزنــه آبــی« نوشــت؛ اما دو 
ســال طــول کشــید تــا توانســت آن را 

منتشــر کنــد و همیــن اولین اثــر رادی 
و  شــاملو  احمــد  توجــه  مــورد  بســیار 

بسیاری دیگر قرار گرفت. از جمله 
جــال آل‌احمــد کــه همان 

اوایــل اتمام نوشــتن این‌ 
بــود  قــرار  نمایشــنامه 
عهــده  بــه  را  آن  چــاپ 
قائــل  چــون  امــا  بگیــرد 
بــه تغییراتــی در متن اثر 

بــود، رادی با چاپــش موافقت نکرد. رادی ســال 
۱۳۴۳ نمایشــنامه »افــول« را بــا ســرمایه »گروه 
ادبــی طرفــه« منتشــر کرد کــه رویــداد مهمی در 
عرصه تئاتر ایران محســوب شد. خسرو هریتاش 
)از کارگردانــان مــوج نــوی ســینمای ایــران( بــه 
ســاخت فیلمی براســاس نمایشــنامه‌های رادی 
علاقه‌مند شــد و حتی فیلمنامــه‌ای هم برمبنای 
همیــن نمایشــنامه »افــول« نوشــت امــا وزارت 
پروانــه  آن  بــه  شــاه  دوران  در  هنــر  و  فرهنــگ 
ســاخت نــداد. رادی ســال ۴۷ یکــی از مهم‌ترین 
نمایشــنامه‌های دهــه چهــل ایران یعنــی »ارثیه 
ایرانــی« را نوشــت. اهمیــت ایــن اثر بــرای خود 
رادی آنقدر زیاد و مهم بود که 15 ســال بعد و در 
دهه شصت نسخه دیگری از همین متن را 
به‌نام »تانگوی تخم مرغ داغ« نوشــت. 
محمــود  می‌گوینــد  تئاتــری  پژوهشــگران 
کیانــوش ســال ۵۶ مجموعــه‌ای در نقــد و 
تحلیــل نمایشــنامه‌های رادی آمــاده کرد 
امــا این مجموعه در قالــب یک کتاب هرگز 
منتشــر نشــد. رادی که دســتی توانا 
در داستان‌نویســی هم داشت، 
منتقد«  »رئالیســتی  اغلــب 
برخــی  کــه  می‌داننــد 
ایــن  در  هــم  آثــارش 
نمی‌گنجــد  تعریــف 
می‌تــوان  و 

نمونه‌هایــی از ایــن تفــاوت را در آثــاری مثل »از 
پشــت شیشــه‌ها«، »هاملــت بــا ســالاد فصــل«، 
»خانمچــه و مهتابــی« و »شــب بــه خیــر جناب 
کنت« دید. اکبر رادی به اندازه‌ای به نمایشــنامه 
در چارچــوب ژانرها و قالب‌ها اهمیت می‌داد که 
آن را یک واحد کامل ادبی، در کنار شعر و داستان 
می‌دانســت و به اســتقلال متن باور داشت و این 
نظریــه را کــه »متــن خرج اجراســت« بــه کل رد 
می‌کرد و نادرست می‌دانست. نکته‌ای که در آثار 
رادی باید بــه آن توجه ویژه‌ای داشــت توجهش 
بــه زبــان بود کــه همیــن مســأله آثــار رادی را در 
حوزه زبان‌شناســی و سبک مشخص او نسبت به 
دیگــران متمایز می‌کــرد که در برخــی از آثارش، 
قــدرت زبان، دیگــر جنبه‌هــا و مؤلفه‌های متنش 
را زیــر ســایه می‌بــرد. زبــان در نمایشــنامه‌های 
مختلف کارکردهای متفاوتی دارد که این کارکرد 
بــه زمــان و اقلیــم و رده اجتماعــی خاصــی محدود 
نمی‌شــود و از معلم تا بــازاری، از جراح تــا مقنی، از 
لمپن تا روان‌شــناس، از روشنفکر تا کشــاورز، از زبان 
متکلف دربار ناصری تا زبان کف خیابان، دامنه دارد 
و سرشــار از کنایه و اســتعاره و تمثیل اســت. بی‌شک 
اکبر رادی که در نهایت ۵ دی ۱۳۸۶ در تهران از دنیا 
رفــت از برجســته‌ترین و تأثیرگذارتریــن نمایشــنامه 
نویسان ایرانی است که در شکل‌گیری تئاتر متفکرانه 
و هویت‌منــد پیشــگام بــود و همچنان مصــداق یک 

درام‌نویس بزرگ معاصر قلمداد می‌شود.‌

درباره اکبر رادی به بهانه دهم مهرماه سالروز تولدش

یگانه بود و هیچ کم نداشت
نسخه صوتی کتاب »مربای شیرین« منتشر شد

قصه هوشنگ مرادی کرمانی برای حرکت به سوی جامعه‌ای بهتر‌

مهدی اعتصامی‌فرد 
متولد سال 1330 است و 
بازنشسته تأمین اجتماعی 
و البته یکی از مخاطبان 
همیشگی روزنامه ایران و 
صفحات فرهنگی‌اش. او در 
روزگاری که کمتر کسی دست 
به نوشتن نامه‌ای با خودکار 
و کاغذ می‌برد، برای ما با خط 
خوشی چند خطی نوشته و در 
نامه‌اش خطاب به ما خواسته 
این داستانک را که حدود 50 
سال پیش یعنی سال 1347 
نوشته و در سال 50 در بخش 
تجربه‌های جوان چاپ شده 
منتشر کنیم تا تقدیم کند به 
نوه‌اش پرهام عباسی 12 ساله 
که علاقه زیادی به ادبیات 
دارد. پس این داستانک را 
بخوانید به امید اینکه همه 
فرزندان این سرزمین، هیچ 
روزی را بی‌فرهنگ و ادبیات و 
هنر نگذرانند.

‌مرد تنها بود، ندار بود، ســر حوض نشسته بود و خیره 
بــه درون حوض نــگاه می‌کرد. به چی نــگاه می‌کرد؟ 
شــاید به عکس خودش کــه درون آب حــوض افتاده 
بــود، شــایدم نه، تو فکــری دیگه بود. شــاید درون آب 
حــوض عکســی از گذشــته‌های خــودش رو می‌دیــد؛ 
گذشــته‌هایی کــه دیگه چه خــوب و چه بد از دســتش 
رفتــه و دیگه هیــچ وقت برنمی‌گردند، شــایدم نه، تو 
فکــری دیگه بود. شــایدم درون آب عکســی از زندگی 
امــروزش رو می‌دید کــه باید با چــه بدبختی صبح تا 
شــب کار کنه، جون بکنه تازه فقط پول بخور و نمیری 
به دســت بیاره، تو زندگی هیچ کس را نداشــته باشــد 
تنهای تنها باشــه، شــایدم نه تو فکری دیگه بود. انگار 
تو آب عکسی از آینده خودش را می‌دید که زن گرفته، 
بچه‌دار شده، کار و کاسبی پیدا کرده و دم و دستگاهی 
بهم زده و توی دنیا کســی هســت که غروب به غروب 
منتظرش باشــه و وقتی از ســر کار برمی‌گــرده، براش 
چــای حاضر کرده باشــه. آره حتماً تو همین فکر بود، 
چون لبخند زد، دستاش با آب حوض تماس پیدا کرد 
و آینه گذشــته‌هاش و آینــده‌اش از بین میره وقتی دو 
سه بار دستاش رو تو حوض شست، با دست راستش 
مقــداری آب بــه صورتــش زد و چند بار ایــن کارو کرد 

و بلند شــد قطــرات آبی که از صورتش ســرازیر شــده 
بــود و مقــداری از اون قطره‌ها به داخل دهانش رفت 
همــه اونا رو جمع کرد بعد دو طــرف خودش رو نگاه 
کرد و تف کرد. دســتمال بزرگی از جیبش بیرون آورد. 
دســتمال مچاله شــده‌ای بود بازش کــرد صورتش رو 

خشک کرد، فکری کرد و از در خارج شد.
مرد تنها بود، ندار بود، غم‌دار بود، سر حوض نشسته 
بود خیره به درون حوض نگاه می‌کرد. نگاهش تو حوض 
آب بــود امــا اصــاً اونجــا رو نمی‌دیــد. تــو فکر بــود، فکر 
بدبختی خودش، فکر آوارگی، آخه چند ماهی بود که به 
هر جایی می‌زد، کار درست و حسابی‌ای گیرش نمی‌اومد 
آخــه اون بدبخت بود، بدبختی تــو خون اون بود، بیخود 
به خودش وعده می‌داد که زن می‌گیرم، بچه‌دار می‌شم، 
پولــدار می‌شــم، اون بدبخــت بــود. دســتاش رو تــو آب 

حوض شست فکری کرد از در خارج شد.
**

مرد تنها بود، پولدار بود، خوشحال بود. سر حوض 
نشســته بــود بــا آب بــازی می‌کــرد با خــودش حرف 
می‌زد، دیگــه بدبختی‌هام تموم شــد، دیگــه آوارگی 
و بــی خانمانیم تموم شــد، حالا نصف بیشــتر کارها 
تموم شــده، خدایا شــکرت، دیگه من از خدا و از این 

دنیا چی می‌خوام؟
هیچــی به‌خدا حالا که کار خوبــی دارم، بعد از این 

پولــدار می‌شــم، خونــه‌دار می‌شــم، زن می‌گیــرم، به 
اینجا که رســید، کمی مکث کرد باز نگاهش به داخل 
آب حــوض خیره شــد دوبــاره گفت: مرد چــرا بیخود 
خــودت رو ناراحــت می‌کنــی؟ حــالا کــه کار و کاســبی 
خوبی داری دســت رو هر دختری بذاری، فوری بهت 
میــدن. خندید. بــا صدای بلنــد خندید. بــدون اینکه 
فکــری بکنــه، از در خارج شــد. مرد زن‌دار بــود، پولدار 
بود، خوشحال بود، سر حوض نشسته بود بدون اینکه 
به آب خیره بشــه، فوری دســت و صورتش رو شست 
و با دســتمال تمیز و اتو کرده‌ای که از جیبش درآورده 
بود، صورتش رو خشک کرد و به اتاق رفت. زن براش 
چــای ریخت. خورد و بعد به زن گفــت: حالا دیگه به 
تموم آرزوهام رسیدم، خونه‌ دارم، کار دارم، پول دارم 
و تــو رو دارم و بچه‌ای که تو راهه دیگه نمی‌دونم چی 
بخوام از خدا. زن گفت سلامتی و عمر زیاد. مرد اخم 
کرد مثل اینکه نمی‌خواست همچین خواهشی از خدا 
بکنه یا چیز دیگه‌ای بــود نمی‌دونم بعد فکری کرد و 

از اتاق خارج شد.
**

زن تنهــا بود، پــول دار بود، بــاردار بود، عــزادار بود. 
شــوهرش خواهش اونــو قبول نکرده بــود و دیگه هیچ 
وقت برنگشــت. حوض همچنان سر جایش بود و مرد 

دیگر نبود...‌
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